
اخبار كشور

اخبار ادبی و هنری

عصبانیت خانم بازیگر
 از برخورد با خشونت طلبان!

لیــا حاتمی )دختر زری خوشــکام( در اظهاراتی عجیب در کنفرانس 
خبری فیلم خوک در جشــنواره فیلم برلین ضمن حمایت از آشــوبگران و 
خشــونت طلبان خیابانی ایران که در شــبکه های اجتماعی به داعشی های 
وطنی معرف شده اند؛ از برخورد قانونی مردم و نیروهای انتظامی با آنها  ابراز 

ناراحتی و عصبانیت کرد.
وی که به دلیل عدم تســلط به زبان انگلیســی به صورت دســت و پا 
شکســته و با کمک دیگران ســعی می کرد جمله بندی هایش را کامل کند 
و منظور خود را برســاند با  اشــاره به اینکه اولین بار است که درباره مسائل 
سیاسی حرف می زند، زبان گشود و ضمن معترض خواندن آشوبگران گفت: 
»عمیقــا ناراحتی و عصبانیت خودم را از برخوردی که اخیرا با معترضان در 
ایران شــد ابراز می نمایم. این شرم  آور اســت که در کشور من، تظاهرات و 

اعتراض به بهای جان تظاهرکنندگان تمام می شود.«
صحبت های خانم حاتمی که ظاهرا به دلیل غلط های لفظی و گرامری 
توسط حضار به خوبی فهمیده نشده بود، چندان مورد استقبال قرار نگرفت 
تا جایی که مخاطبان حتی متوجه اتمام سخنان او نیز نشدند! این سخنان 
در حالی اســت که در ناآرامی های اخیر تهران نه تنها هیچ یک از آشوبگران 
کشته نشــده اند، بلکه تعدادی از حافظان امنیت و مأموران نیروی انتظامی 
هدف ضربات چاقو و تفنگ های ســاچمه ای اغتشاشــگران قرار گرفته و به 

شهادت رسیده اند.
این اظهارات بار دیگر نشــان داد چگونه جریان خاصی از هنرپیشــگان 
ایرانی با حمایت و دامن زدن به قانون شــکنی ها و خشونت های خیابانی در 
خدمت داعشی های وطنی قرار می گیرند. این جریان در اغتشاشات دی ماه 
ســال جاری با چشــم بستن بر جنایات خشــونت طلبان از جمله حمله به 
پایگاه های نظامی و به قتل رســاندن برخی هموطنان مان نظیر چند کودک 
و نوجوان؛ ســعی کرد آشــوبگران را معترض بنامد و حاشــیه امنی برای 
اقدامات شان ایجاد کند. اکنون نیز در حمایت از به آتش کشیدن و حمله به 
مال و جان مردم توسط فرقه ای خاص یک بار دیگر وارد میدان شده تا پایگاه 
تبلیغاتی برای تداوم ناامنی و شیوع خشونت های آنان ایجاد کند. لیا حاتمی 
پیش تر با بازی در فیلم های سیاه نمای داخلی توجه برخی سفارت خانه های 

خارجی از جمله سفارت فرانسه را نیز به خود جلب کرده بود.
رسوایی در میان

 موسسات خیریه اروپایی
در پی برما شــدن رسوایی جنسی در میان برخی از کارمندان سازمان 
بین المللی امدادرســانی )اکسفام( که بخشی از منابع مالی آن توسط دولت 
بریتانیا تامین می شــود و ســال ۲۰۱۰ برای کمک به زلزله زدگان هائیتی 
به این کشــور اعزام شده بودند، مدیرکل این موسسه خیریه بریتانیایی روز 
ســه شنبه اعام کرد گزارشــی مبنی بر تایید موارد جدید از رفتار جنسی 
نامناسب را دریافت کرده است! »یورو نیوز« گزارش داد که رسوایی جنسی 
پس از خبر ســاز شدن در میان طبقه سیاســی و دولتمردان بریتانیا اینک 
دامن موسسات خیریه و سازمان های به اصطاح بشر دوستانه این کشور را 
گرفته است. صندوق نجات کودکان )Save the Children( از جمله این 
موسسات است که برخی کارمندان آن پس از رفتار نامناسب جنسی بر ضد 

همکاران زن خود بدون تنبیه و مجازات اجازه یافتند از این سازمان بروند.
براساس گزارش یورو نیوز، ویروس رسوایی جنسی در میان سازمان های 
به اصطاح خیریه پس از بریتانیا به موسسات فرانسه نیز منتقل شد. پزشکان 
بدون مرز، نهاد امداد رســان بین المللی که مقر آن در ژنو است به تازگی از 
برما شدن بیست و چهار مورد آزار و یا سوءاستفاده جنسی که عامان آن 

کارمندان زیر مجموعه اش بوده اند، خبر داده است.
پس از آمارهایی که در دو ســه ســال گذشته از ســوی مراکز معتبر 
اجتماعی و آماری درباره درصد بالای قربانیان تعرض و تجاوز جنسی اروپا و 
آمریکا انتشار یافت و دامنه آن را همه ارگان ها و نهادهای سیاسی اقتصادی 
و فرهنگــی غرب دربرگرفت، هالیوود نیز به عنوان یکی از اصلی ترین مراکز 
این فجایع، آن روی چهره پر زرق و برق خود را آشــکار ســاخت و بسیاری 
از اهالی آن به افشای رسوایی های جنسی پرداختند که حضور اعتراض آمیز 
بازیگران و عوامل فیلم های تولیدی با لباس سیاه در مراسم »گلدن گلوب« 
و »بافتا« و همچنین ارائه بخش ویژه ای در جشنواره برلین برای بازتاب این 

اعتراضات، بخشی از آن بوده است.
رسوایی تعرضات جنسی در غرب از موسسات و مراکز اداری و خیابان ها 
و کاباره ها به دانشــگاه ها و مراکز آکادمیک کشیده شد و حتی آکادمی نوبل 
را نیز بی نصیب نگذاشت. سپس سیاستمداران فرانسه و پارلمان اروپا محور 
آن قرار گرفتند و بعد به حیطه ورزش کشــیده شد و مربی بدنساز تیم ملی 
ژیمناستیک آمریکا به خاطر تعرض به ۱75 ورزشکار زن به ۱5۰ سال زندان 
محکوم شــد و حتی دروازبان تیم فوتبال زنان آمریکا به خاطر تعرض سپ 
باتر )رئیس  فدراسیون جهانی فوتبال( شکایت کرد! اما آنچه در میان همه 
این اخبار و گزارشــات مغفول واقع شده، علت این فجایع است که براساس 
تحقیقات برخی موسســات در آمریکا و کانادا مانند »موسســه دانشگاهی 
آلبرتا« و یا Opinion Matters، به سبک زندگی غربی و روابط بی بند و 
بارانه و پوشش های غیراخاقی و نوشیدن مشروبات الکلی و محیط های فساد 

و تخدیر در این کشورهای باز می گردد.
فیس بوک

 به انتهای راه می رسد
میلیون ها کاربر زیر ۲5 ســال آمریکایی ظرف دو سال گذشته حساب 
کاربری خود را در فیس بوک بسته اند. روندی که بنا بر پیش بینی ها در سال 
جاری نیز ادامه خواهد داشت. رادیو صدای آلمان می گوید اخبار دروغین و 

نفرت پراکنی در کوچ این کاربران نقش داشته اند.
بنا بر گزارش شــبکه CNBC، نشر مکرر اخبار دروغین بر روی فیس 
بوک از جمله مســائلی بوده که باعث ناخرســندی جوانان از این شــبکه 
اجتماعی شده است. براساس همین گزارش، به موازات نشر اخبار دروغین، 
نفرت پراکنی نیز از جمله مســائلی بوده که در دور شدن جوانان آمریکایی 
از فیــس بــوک نقش مهمی ایفا کرده اســت. به همین دلیل بســیاری از 
شــرکت های بزرگ جهان اعام کرده اند کــه به همکاری خود با فیس بوک 
خاتمه خواهند داد و حاضر به انتشــار تبلیغات بر روی فیس بوک نیستند. 
از میان این شرکت ها می توان به شرکت عرضه چای »لیپتون« و همچنین 

شرکت تولید لوازم بهداشتی و زیبایی »داو«  اشاره کرد.
مــارک زاکربرگ بنیانگذار و مدیرعامــل »فیس بوک« در چهاردهمین 
سالگرد فیس بوک ضمن انتقاد از خود و  اشاره به  اشتباهاتش، اعام کرد که 
مرتکب خطاهای فنی بسیاری شده و دست به معامات غلطی زده است. او 
گفت: »من به افراد نادرستی اعتماد کرده ام و افراد بااستعداد و توانمندی را 

در پست های غلطی به کار گرفته ام.«
لازم به ذکر اســت که زاکربرگ در همان نخســتین روزهای تاسیس 
فیس بوک، اعام کرده بود به هر اســرائیلی که یک فلســطینی را بکشــد 
۱۰۰ ســکه طا جایزه خواهد داد. این مسابقه نژادپرستانه و قرون وسطایی 
در پارلمان اســرائیل نیز سر و صدای بســیاری برپا کرد و برخی از اعضای 
پارلمان به همیــن دلیل از زاکربرگ تجلیل کردند. بنــا برگزارش روزنامه 
یهودی فرانســوی »لوما گازین دی اسرائیل« در همان زمان فاش شد فیس 
بوک که مراکز اصلی خود را در ســرزمین های اشغالی تاسیس کرده بود، با 
سرویس های اطاعاتی اسرائیل همکاری تنگاتنگی داشته و اطاعات کاربران 
خود به خصوص کاربران عرب و مســلمان را به این ســرویس ها فروخته تا 
جهت اتخاذ راهکارهای مقابله با این جوامع مورد تحلیل و آنالیز قرار گیرد. 
فیس بوک در فتنه پس از انتخابات ریاســت جمهــوری ۱388، نقش 
فعالی داشــت و ضمن نشر اخبار جعلی و کذب، از برخی کاربران خود برای 
جاسوسی و انتقال اطاعات و اخبار استفاده کرد. اینک گفته می شود نقش 
فیس بوک که به صورت یک شبکه سوخته برای سرویس های اطاعاتی غرب 
درآمده به شبکه های اجتماعی جدید مانند اینستاگرام و تلگرام و واتس آپ و 
مانند آن منتقل شده و از همین روی بسیاری از کاربران فیس بوک به این 

شبکه ها منتقل شده اند.
ادای دین سینماگران

 به شهدای هشت سال دفاع مقدس
روز گذشته در حاشیه برگزاری مراسم بخش تجلی اراده ملی جشنواره 
سی وششــم فیلم فجر، جمعی از ســینماگران به شهدای هشت سال دفاع 
مقدس ادای احترام کردند. به گزارش خبرنگار کیهان، ســینماگران که به 
خوزستان و شــهر آبادان سفر کرده اند، دیروز از گلزار شهدا و سینما رکس 

آبادان و نمایشی درخصوص دفاع مقدس دیدن کردند.
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سینه خسته ها 
ما از الســت طایفه ای ســینه خسته ایم

مــا بچه های مــادر پهلو شکســته ایم
امــروز اگر که ســینه و زنجیر می زنیم

فردا به عشــق فاطمه شمشیر می زنیم
ما را نبی »قبیله ســلمان« خطاب کرد

روی غرور و غیرت ما هم حســاب کرد
از مــا بتــرس، طایفــه ای پــر اراده ایم

ما مثل کوه، پشــت علی ایســتاده ایم
از ما بترس، شــیعه سر سخت حیدریم

جــان برکفان لشــگر ســردار خیبریم
از جمعه ای بترس، که روز سوار هاســت

پشــت ســر امام زمان ذوالفقار هاست
از جمعه ای بترس، که دنیا به کام ماست

فرخنــده روز پــر ظفر انتقام ماســت
از جمعه ای بترس، که پولاد می شــویم

از هرم عشــق، مالک و مقداد می شویم
 وحید قاسمی

بهار سبز خدا 
چقدر وصف شــما  ای بهار ما را کشــت

نیامــدی، عطــش انتظار ما را کشــت
نیامــدی و زمیــن در مال می پوســد

میان چرخش این ماه و ســال می پوسد
شــما که از دل ما درد و داغ می گیری!

بگو کی از دل ما هم ســراغ می گیری!؟
بهــار ســبز خداونــد! می رســی آخر

ز پشــت فاصله هر چند، می رسی آخر
تو از میــان غم و درد می رســی از راه

درســت مثل همان مرد می رسی از راه
شــبیه مرد بزرگی که آســمانی شــد

همان که کشــته شمشیر بدگمانی شد
همان درخت بزرگی که سخت تنها ماند

تبر وزیــد، ولی تک درخــت تنها ماند
همین که او به زمین خورد، گرگ آمده بود

برای کشــتن مــرد بزرگ آمــده بود
نشســت بــر دل او تا رســید با تیغش

گلــوی تشــنه او را دریــد بــا تیغش
بیــا بزرگ! کــه ما انتقــام می خواهیم

برای کشــته خود احتــرام می خواهیم
چه نیزه ها که پر از  اشتیاق خون اینجاست

چقدر سر! که پر از آتش جنون اینجاست
ولی تو عاقبت  ای مرد! می رســی از راه

در انتهای همین درد، می رسی از راه....
  علیرضا حکمتی

غروب جمعه 
دنیا به دور شــهر تو دیوار بســته است

هر جمعه راه سمت تو انگار بسته است
کی عید می رسد که تکانی دهم به خویش؟

هر گوشــه از اتاق دلم تار بســته است
شب ها به دور شمع کسی چرخ می خورد

پروانه ای که دل به دلِ یار بســته است
از تو همیشه حرف زدن کار مشکلی است

در می زنیم و خانه گفتار بســته اســت
باید به دســت شــعر نمی دادم عشق را

حتی زبان ســاده  اشــعار بســته است
وقتی غروب جمعه رســد، بی تو، آفتاب

انگار بر گلوی خودش دار بســته است
می ترســم آخرش تو نیایــی و پرُ کنند

در شهر شاعری ز جهان، بار بسته است
نجمه زارع

مسیحا نفس
ساحل چشم من از شوق به دریا زده است

چشم بسته به سرش، موج تماشا زده است
جمعه را ســرمه کشیدیم، مگر برگردی

با همان ســیصد و فرسنگ نفر برگردی
زندگی نیست، ممات ست تو را کم دارد

دیدنــت ارزش آواره شــدن هــم دارد
از دل تنگ من، آیــا خبری هم داری؟

آشنا، پشت سرت مختصری هم داری؟
منّتی بر ســر ما هم بگذاری، بد نیست

آه، کم چشم به راهم بگذاری، بد نیست
نکنــد منتظــر مــردن مایــی، آقــا؟

منتظرهــات بمیرنــد، می آیــی آقــا؟
به نظر می رسد این فاصله ها کم شدنی ست

غیر ممکن تر از این خواسته ها هم شدنی ست
دارد از جــاده صدای جرســی می آید

مژده  ای دل که مســیحا نفسی می آید
منجی ما به خداوند، قســم آمدنی ست

یوسف گم شده،  ای اهل حرم! آمدنی ست
  صابر خراسانی

قرار
دلــم قــرار نبود از شــما جدا بشــود

دلــم قــرار نبــود از غمت رها بشــود
شــبم قرار نبود این چنین رَوَد درخواب

ســحر بیاید و این ســینه بی صفا بشود
قرار بــود که هر شــب بــرای نافله ها

غام تــو بــه صــدای امیر پا بشــود
قــرار بــود کــه دار و ندار عاشــقتان

کمــی ز گــرد و غبار ره شــما بشــود
قرار بــود که مــن یار خوبتان باشــم

گــدا قرار نشــد دشــمن خدا بشــود
قرار نیست مگر من رِسَم به کوچه تان؟

قرار نیســت که وصلت نصیب ما بشود؟
قرار بود که مــن بین روضه جان بدهم

قــرار بــود که خاکــم به کربا بشــود
ســر قــرار شــما آمــدی نبــودم من

امــان از آنکه ســرش پر ز ادّعا بشــود
بیــا قــرار گذاریــم بــاز هــر جمعه

دم غــروب لب مــن پر از دعا بشــود
  مجید خضرایی

سرویس سیاسی-
برخــی از مدعیــان اصلاحات و ســلبریتی ها و 
نمایندگان فراکســیون امید در اقدامی سخیف و البته 
مسبوق به سابقه، با استدلال های پوچ به دفاع تمام قد 

از اراذل و اوباش جنایتکار پرداختند.
دوشنبه شــب عده ای از اراذل واوباش در پوشش دراویش 
و به بهانه آزاد کردن فردی که به اتهام ســرقت و با شــاکی 
خصوصی دستگیرشــده بود، با رفتــاری داعش گونه 5 تن از 
نیروهای انتظامی و بسیجی را به شهادت رسانده و بیش از 3۰ 

مأمور پلیس را مجروح کردند.
ایــن اراذل واوبــاش همانند داعش با اتوبــوس و خودرو، 
فرزندان این ملت را به زیر گرفته و با قمه و ســنگ و چماق 
و پاره آجر و تفنگ ساچمه ای به حافظان امنیت حمله ور شده 
و آنان را مظلومانه به شــهادت رساندند. این غائله درنهایت با 

دستگیری 3۰۰ تن از اغتشاشگران پایان یافت.
این رفتار وحشیانه و به شهادت رسیدن مظلومانه حافظان 
امنیت کشور قلب هر انسان آزاده ای را به درد آورد. اما برخی از 
مدعیان اصاحات و سلبریتی ها و نمایندگان فراکسیون امید 
در اقدامی ســخیف و البته مسبوق به سابقه، با استدلال های 

پوچ به این موضوع واکنش نشان دادند.
تناقض آشکار!

صادق زیبــاکام که ید طولایی در دفاع از مفســدین 
اقتصادی، جاسوس ها و اغتشاشگران دارد و به تناقض گویی 
مشهور است، در واکنش به رفتار وحشیانه اراذل و اوباش و به 
شهادت رسیدن مظلومانه حافظان امنیت کشور در توئیتی 
نوشت: »مشکل دراویش گنابادی چیست؟ دراویش گنابادی 

همچون دراویش نعمت اللهی، ذهبییه، پیربسطامی و سایر 
دراویش نه »تبلیغ علیه نظام« کرده اند، نه »تشویش اذهان 
عمومــی« و نه مرتکب »جاسوســی«یا »اقدام علیه امنیت 
کشور« شده اند.جرم واقعی آنها که ازهمه اینها بدترمی باشد: 

تمکین نکردن از قرائت حکومتی ازمذهب است«.
این اظهارنظر زیبــاکام با واکنش منفی فعالان فضای 

مجازی مواجه شد.
یکی از فعالان فضای مجــازی در واکنش به اظهارنظر 
تأمل برانگیز زیباکام نوشــت: »یک قرائت هم هســت که 
جنایــت و ناامنی را مبــاح می داند. دواعــش و دراویش و 
ری استارتیها و فتنه گران از همین قبیل اند. از فساد اقتصادی 
تا تروریســم، هرجا دفاع از خیانت اســت، نام زیباکام می 

درخشد!«.
دفاع تمام قد زیبــاکام از اراذل و اوباش و این ادعا که 
جرم دراویــش صرفا تمکین نکــردن از قرائت حکومتی از 
مذهب است، در حالی است که وی در سال 9۰ با حمایت از 
نظام سرمایه داری در آمریکا گفت که معترضان وال استریت 

به خاطر اینکه سدمعبر کرده اند باید بازداشت شوند.
زیباکام در گفتگویی در پاســخ به این سوال که:»شما 
اعتقاد دارید در آمریکا و غرب به راحتی مردم اجازه اعتراض 
دارند اما مشــاهده می کنیم پلیــس و نیروهای امنیتی این 
کشورها برخوردهای خشــونت آمیزی با معترضان دارند«، 
گفت:»اتهامی که به متهمان بازداشــت شده [وال استریت] 
وارد اســت، سدمعبر بوده و واقعاً هم این معترضان سدمعبر 
کــرده بودند و خیابان ها و پل ها را بســته بودند و این اتهام 

سدمعبر به معترضان از نظر من وارد است«.

سلبریتی بازی با خون!
»حمید فرخ نژاد« از بازیگران ســینما و »خودکارشناس 
پندار در همه امور« در توئیتی تأسف برانگیز نوشت: »متاسفانه 
دیشب به دلیل اشراف منزلم به گلستان هفتم شاهد درگیري 
گســترده در این محل بودم، شهادت میدم اگر درایت نیروي 
انتظامي نبود، ماجراجویي آقایان لباس شــخصي و عصبانیت 
دراویش منجر به فاجعه اي با تلفات انساني بالا مي شد، تشکر 
مي کنم از عملکرد عاقانه و حرفه اي نیروي انتظامي و تسلیت 
میگم به خانواده نیروهاي از دســت رفتــه ناجا،کاش عقاي 
هــر دو طرف نقش پررنگ تري براي جلوگیري از این دســت 

برخوردها ایفا مي کردند«.
وی در توئیت دیگری هم نوشــت: »دیشــب از ساعت 9 
شب تا 5 صبح از نزدیک شاهد اتفاقات ناگواری بودم که واقعا 
دردنــاک و غم انگیز بود.حجم دود و آتش و گاز اشــک آور و 
فحش و فریاد بســیار زیاد بود و در دو طرف میدانی که شبیه 
جبهه های جنگ بود آدمهایی با ســاح های ســرد و با خشم 
فراوان فریاد مــی زدند. عده ای حیدر حیدر می گفتند و عده 
ای علی علی، مطمئنم هرکدام دلایل بسیاری داشتند که خود 
را به حق بدانند و خون طرف مقابل را مباح. اینکه کدام جبهه 

بر حق بود و کدامیک ناحق منظور نظر من نیست...«
این سلبریتی هیچ تفاوتی میان اراذل و اوباش قمه کش و 
حافظان امنیت کشور قائل نشده و با طعنه و کنایه، تقا کرده 
تا نیروهای جان بر کف بســیجی را همسان با اراذل و اوباش 
داعشی معرفی کند. غافل از اینکه اگر همین نیروهای مخلص 
نبودند، امثال این سلبریتی هیچگاه فرصت نمی کرد تا با فراغ 

بال بر روی کاناپه نشسته و توئیت بازی کند.

وکیل مدافع داعش!
محمدجواد فتحی، عضو فراکسیون امید و نماینده مردم 
تهران در مجلس نیز با اشاره به انتشار فیلمی از محمد ثاث، 
راننده  اتوبوسی که در اقدامی وحشیانه و با تقلید از جنایت های 
داعش، از روی فرزندان این ملت رد شــد و آنان را به شهادت 
رســاند، گفت:»آن چه در فیلم پخش شده از درویش گنابادی 
بر تخت بیمارســتان مشــاهده می شــود، حکایت از ضرب و 
جرح شــدید او می کند که اگر توسط ضابطین صورت گرفته 
باشد، دادستان محترم باید نسبت به تعقیب مأمورین متخلف 
اقدام کند و اگر توســط مردم عصبانی تحقق یافته باشد باید 
مأمورینی که قدرت ممانعت داشــتند و اقــدام نکردند مورد 
بازخواست قرار گیرند. باید بتوان به نیروی انتظامی برای حفظ 
امنیت متهم اعتماد کرد«. این نماینده مجلس بجای آنکه این 
اقدام جنایتکارانه را محکوم کند،خون به دل خانواده های شهدا 

کرده و به دفاع تمام قد از یک جنایتکار می پردازد.
کــدام منطق و عقلی می پذیرد که وقتی یک جنایتکار با 
نهایت قساوت، حافظان امنیت و نظم کشورمان را با اتوبوس به 
زیر می گیرد، بجای دفاع از مظلوم، به دفاع تمام قد از جنایتکار 

داعشی بپردازیم؟!
 برای وقتی دیگر

فرقی نمی کند که اســتاد دانشــگاه باشــی، یا بازیگر یا 
نماینده مجلس، وقتی توانایی تشــخیص بدیهیات را نداری و 
نمی توانی و یا نمی خواهی حق را از باطل تشخیص دهی، پس 
بهتر اســت زحمت اظهارنظر کردن به خودت ندهی. اکنون 5 
خانواده داغدار است. خون به دل این خانواده های عزیز نکنید. 

سلبریتی بازی و سیاسی کاری را بگذارید برای وقتی دیگر.

خوش رقصی نماینده و روشنفکرنما و بازیگر برای داعشیان وطنی

اعلام برائت مردم گناباد از دراویش داعشی
و روحانیان  از گروه های مردمی، طــلاب  جمعی 
گنابــادی روز چهارشــنبه در محکومیت اقدام های 
خشــونت آمیز عده ای داعشی مســلک در خیابان 

پاسداران تهران دست به تجمع زدند.
شــرکت کنندگان در این تجمع که در حوزه علمیه امام 
رضا)ع( گناباد برگزار شــد، با سر دادن شعارهای »مرگ بر 
فتنه گر، مرگ بر خائنین، بسیجی می میرد ذلت نمی پذیرد، 
مرگ بر داعشــی، مرگ بر انگلیس و مرگ بر آمریکا« اقدام 
اغتشاشگران منتسب به فرقه ای به نام دراویش و به شهادت 
رســاندن پنج نفر از ماموران انتظامی و بســیجی را محکوم 
کردند و خواســتار برخورد قاطع مسئولان و دستگاه قضا با 

مخان نظم و امنیت شدند.
امام جمعه گناباد در این تجمع گفت: ما ضمن ابراز تنفر 
از جنایت ها و اقدامات خشونت بار دوشنبه شب تهران اعام 
می کنیم افــرادی که چنین جنایت هایی را مرتکب شــدند 

دست پرورده آمریکا و ارتجاع عرب هستند.
حجت الاســام حسن صادقی نسب ادامه داد: افرادی که 
چنین اقداماتی را انجام دادند ربطی به مردم گناباد ندارند و 

مردم این شهرستان از آنان بیزارند.
وی تصریح کرد: مردم شهرستان گناباد، ولایتمدار و تابع 

ولایت فقیه هستند و در همه عرصه های دفاع از دستاوردهای 
نظام جمهوری اسامی حضوری پرشور دارند.

حجت الاســام صادقی نســب گفت: این اخالگران راه 
داعــش را انتخاب کرده و مردم این شهرســتان خواســتار 
برخــورد قاطع مســئولان ذیربط با مخان نظــم و امنیت 

عمومی هستند.
رئیس حوزه علمیــه امام رضا)ع( نیــز در این تجمع از 
مســئولان مربوطه و شــورای عالی امنیت ملی خواست که 
بدون مسامحه با اقدامات خشونت بار جمعی از افراد منتسب 

به فرقه دراویش با قاطعیت برخورد کنند.
وی گفت: اگر ســه هفته گذشــته با اقدامات مشــابه 
آنان قاطعانه برخورد می شــد، شــاهد تکرار چنین اقداماتی 
و شــهادت و مجروح شــدن جمعی از مامــوران انتظامی و 

بسیجیان نبودیم.
در پایــان این تجمع بیانیه ای بــا عنوان »امت حزب الله 
گناباد« قرائت شــد. پیــش از این هم روحانیــت گناباد با 
صدور بیانیه ای جنایــت فجیع دراویش گنابادی در تهران و 
به شهادت رساندن ســه تن از نیروهای انتظامی و دو تن از 
نیروهای بسیجی که برای ایجاد آرامش و جلوگیری از صدمه 
به اموال عمومی در محل حضور داشتند را محکوم کرده بود.

گفتگوی اختصاصی کیهان با خانواده شهیدان بایرامی و امامی

آن روز اگر می دانستم این آخرین بار است كه می بینمش...
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شهید دکتر چمران)ره(: خدایا مرا به خاطر گناهانی که در 
طول روز با هزاران قدرت عقل توجیهشان می کنم، ببخش.

سرویس سیاسی -
آهسته تر  را  ماشین  راننده سرعت 
می کند، از پنجره نام کوچه ها را دقیق تر 
نگاه می کنم تا آدرس را بیابم. هنوز نام 
خیابان به چشم نخورده اما بنر بزرگی 
بر سر یک خیابان ما را به سمت مقصد 
هدایت می کند. تصویر شهید محمدعلی 
بایرامی است. شهیدی که در دوشنبه 
شب خونین گلستان هفتم به همراه دو 
پرسنل دیگر نیروی انتظامی به طرزی 
وحشیانه توســط دراویش داعشی به 

شهادت رسید.
داخل خیایان می شــویم. کمی جلوتر 
بر ســر کوچه  حجله ای قرار گرفته که نشان 
می دهد خانه شهید آنجاست. از ماشین که 

پیاده می شوم شخصی که کنار حجله ایستاده 
می گوید که خانواده بایرامی به معراج شهدا 
رفته اند.  و اضافــه می کند محمدعلی تنها 
پسر خانواده بود. داغ فرزند جوان کمرشکن 
است و اینکه او تنها پسر خانواده بوده قطعا 
بر داغ و درد والدینش می افزاید. ما هم راهی 

معراج می شویم.
از عقد تا شهادت؛ چهل روز

ظهر اســت  و هنوز پیکرهای شــهدا را 
نیاورده اند. اینجا معراج شهداســت. شهدای 
بسیاری از اینجا تشییع شده اند؛ شهدایی که 
هر کدام در برهه های مختلف و در مکان های 
دور و نزدیک در برابر دشمنان و تیره روزان 

ایستاده اند و به شهادت نایل شده اند.
سراغ مادر شــهید بایرامی را می گیرم. 
ســام می کنم و اجازه می خواهم برای چند 
دقیقه گفت وگو. چهره اش آرام به نظر می آید 
اما از چشمانش می توان فهمید که چه داغی 
بر دلش چنگ زده است. از او درباره جوانش 
می پرســم. می گوید: »محمدعلی ۲۱ سال 
بیشتر نداشــت. یک سال و یک ماه بود که 
وارد نیروی انتظامی شــده بود. از ۱9بهمن 

پارسال.«
همین طور که اینها را می گوید بغض را 
فرو می خورد. به دختر خانمی آن سوتر نگاه 
می کند و ادامه می دهد: »او نامزد محمدعلی 
اســت. چهل روز اســت که عقد کرده اند.« 
دختری که قرار بود چند وقت دیگر با لباس 
سپید راهی خانه بخت شود، حالا سیاهپوش 

است...
از مادر شــهید درباره آخرین دیدارشان 
می پرسم، می گوید: »صبح همان روز حادثه 
خودم راهی اش کــردم. گفتم محمد حتما 
صبحانه بخــور. خداحافظی کردیــم... اگر 
می دانستم محمد برای آخرین بار است که 
می رود بغلش می کردم، نوازشش می کردم...« 
اینجا که می رسد بغض گلویش را می فشارد، 

نگاهش را به زمین می دوزد.
کمی بعــد ادامــه می دهد: »ســاعت 
6:3۰صبح زنگ زد به من که مادر رســیدم. 
غروب زنگ زدم. دیدم قیامت اســت. گفتم 
محمد کجایــی؟ گفت مــادر اینجا عده ای 
شــورش کرده اند. تا این را گفت قطع کردم. 
گفتم شاید برایش خطری پیش بیاید به خاطر 
صحبــت با تلفن. این آخریــن باری بود که 
صدایش را شنیدم. بعد از آن من از زیرنویس 

تلویزیون فهمیدم که او شهید شده.«
مادر محمدعلی در انتها می گوید: »باید 
مســببان این ماجرا را به جزایشان برسانند، 
بــرای اینکه محمدعلی هــای دیگر جامعه، 
جوانــان دیگر در امنیــت و آرامش زندگی 

کنند.«
از نامــزد محمدعلی دربــاره چگونگی 
آشنایی شان سؤال می کنم، می گوید: »یکسال 
پیــش، وقتی پدر و مادر محمدعلی از کربا 
آمده بودند همدیگر را دیدیم. همین زمینه 
آشنایی منجر به این شد که به خواستگاری 

آمد و حدود چهل روز پیش عقد کردیم.«
رفتار دشمن مگر غیر از این است؟

به دنبال والدین شــهدای دیگر می روم. 
مادر شــهید رضا امامــی را می بینم که به 
همراه خواهر شــهید در معراج حضور دارد. 
در باره شــهید امامــی می گویــد: »قبل از 

سربازی ثبت نام کرد برای پیوستن به نیروی 
انتظامی. بعد از یکسال که اسمش درآمد به 

آموزشی رفت.«
او می گوید: »پســرم فقط ۲۲سالش بود 
و هنــوز ازدواج نکرده بــود.« درباره آخرین 
دیدارشان می پرسم که او در پاسخ می گوید: 
»آخرین بار صبح همان روز شهادت دیدمش. 
وقتی برای رفتن به محل کارش آماده می شد. 
همیشه ۱۰:3۰ می آمد خانه. آن شب دیدم 
نیامــد. چند بار زنگ زدم؛ دیدم گوشــیش 
خاموش اســت. تا اینکه مادرم )مادربزرگ 
رضــا( زنگ زد گفت رضا آمده خانه؟ گفتم: 
نه! چیزی شده؟ گفت: نه چیزی نیست الان 
می آیــم آنجا و برایت می گویم. تا اینکه آمد 

و گفت که رضا شــهید شده او هم از برادرم، 
یعنی از دایی رضا شنیده بود. یعنی اول برادرم 
متوجه شده بعد به مادرم گفته و او به خانه ما 

آمد و من از گریه آنها متوجه شدم.«
مادر شهید رضا امامی گفت: »اینهایی که 
چنین رفتاری می کنند دشمن هستند دیگر، 
مگر دشمن چه می کند؟ این جانیان باید به 

 اشد مجازات محکوم شوند.«
یک عمر مجاهدت تا شهادت

همــه منتظر بودند تا پیکر شــهدا را به 
معــراج بیاورند. تا زمانی کــه ما آنجا بودیم 
خانواده دیگر شــهدا هنــوز نیامده بودند و 

متاسفانه نتوانستیم با ایشان صحبت کنیم. 
با یکی دو نفر از همکاران شهدای ناجا که آن 
روز آنجا بودند نیز صحبت کردم و آنها مسایل 
تــازه ای از زوایای پنهــان ماجرای حمات 
وحشیانه دراویش داعشی گفتند که شرح آن 
در گزارش تیتر یک امروز منتشر شده است.

داخــل حیاط رفتم. دیدم جوانی همین 
طور با  گریه در حال حرف زدن با تلفن همراه 
است. گمان کردم از دوســتان یا همکاران 
شهدای ناجا باشد. او بعد از پایان صحبتش 
با تلفن به جمع سه نفره ای پیوست که کمی 
آن طرف تر بودند. نزدیک رفتم. بعد از سام 
و احوالپرسی پرسیدم که آیا با شهدای ناجا 
نسبتی دارند؟ جوانی که با تلفن حرف می زد 

گفت: نه!

جوان دیگری که از لحاظ سنی بزرگتر بود 
گفت: ما پسران شهید مدافع حرم »مصطفی 
زاهدی« هستیم که چند روز پیش )۲9بهمن( 

شهید شده است. 
از او خواستم بیشتر توضیح دهد و او در 
اجابت درخواست من گفت: »مرحله سوم بود 
که می رفت. تقریبا 5۰ سال سن داشت. در 
مرحله دوم از ناحیه دست مجروح شده بود. 
البته پدرمان جانباز دفاع مقدس هم بوده و 
یک چشمش را در جنگ تحمیلی از دست 
داد و شیمیایی هم شد. این دفعه ۱5بهمن 

رفت و کمتر از دو هفته بعد شهید شد.«
او در باره نحوه شهادت پدرش گفت: »در 
منطقه ای که بودند انگار هوا خیلی بد شده 

بود. پدرم به همراه یکی از همرزمانش می روند 
که مجروحان را برگردانند که تروریســت ها 
خمپاره می زنند. موج انفجار ماشــین آنها را 
داخل رودخانه پــرت می کند، همرزم پدرم 

زنده ماند اما پدرم به شهادت رسید.«
دیروز معراج شهدا میزبان محفل عاشقان 
شهادت بود. دو شهید نیروی انتظامی، یک 
سرباز وظیفه شهید، یک شهید بسیجی که 
همگی به دست داعشی های وطنی خونشان 
بر زمین ریخت و شــهید مدافع حرمی که 
فرســنگ ها دورتر آمده بود تا محفل عشاق 

را کامل کند.

پدر شهید محمد حسین حدادیان، شهید 
بسیجی آشوب خیابان پاسداران در گفت و گو با 
باشگاه خبرنگاران پویا، با  اشاره به ویژگی های 
اخلاقی و رفتاری فرزندش گفت: محمد حسین 
متولد سال 74 و دانشجوی علوم سیاسی بود. 
او از 7 ســالگی عضو بسیج  بود و در مسجد 

فعالیت می کرد.
وی با بیان اینکه »محمد حسین دنیایی نبود و به 
دنیا تعلق نداشت«، گفت که محمد حسین پیرو خط 
ولی فقیه بود و  تمام مستحبات و واجبات شرعی و 
دینی را انجام می داد. در بسیج هم بسیار فعال بود و 
خالصانه به انقاب و مردم خدمت می کرد و در بسیج 
بســیار خوب رشد کرد. پسرم در خط رهبری بود و 
غیــر از خط رهبری هیچ خطی را قبول نداشــت و 
خدا را شاکریم که تا لحظه مرگش با ولی فقیه بود.

پدر شــهید حدادیان به اتفاقات و آشوب های 
خیابان پاســداران  اشــاره کــرد و گفت: از یک ماه 
گذشته توحش گرانی موسوم به دراویش، در خیابان 
پاســداران حضور داشتند و مزاحماتی را برای مردم 
ایجاد می کردند و ما نیز ســاکن و بســیجی همان 
محلــه هســتیم. وی ادامــه داد: در آن روز حادثه، 
آشوبگران قصد تخریب کانتری پاسداران را داشتند و 
خوشبختانه آشوبگران با هشدارهای ناجا عقب نشینی 
کردند و پس از مدتی آن حادثه هولناک رخ داد که 
منجر به شهادت 3 نفر از نیروهای انتظامی شد. پس 
از آن آشوبگران با چوب و سنگ و ساح شکاری به 
ســمت نیروی انتظامی و مردم هجوم آوردند و قصد 
آســیب زدن به اموال مردم را داشتند. این در حالی 
بود که نیروی انتظامی قصد داشت بدون خشونت به 
این غائله پایان دهد و چندین بار ناجا به آنها اخطار و 
تذکر داده بود اما آنها اقدامات شوم خود را انجام دادند.

پدر شهید حدادیان اظهار کرد که در آن شب 
حادثه ما در مراســم عــزاداری حضرت فاطمه)س( 
حضور داشــتیم که متوجه شدیم این آشوب ها آغاز 
شده اســت. محمد حسین با شــنیدن این موضوع 
به صورت داوطلبانه برای مقابله با  اشــرار رفت. من 
نیز همراه او تا ســاعت 3 بامداد در محل این حادثه 

حضور داشتم.
او به نحوه شهادت فرزندش  اشاره کرد و گفت: 
در همان لحظات بامداد، محمدحســین در ابتدا با 
اسلحه شــکاری مجروح شد و ســپس توسط یک 
اتومبیل سمند زیر گرفته شــد. این خودرو ۲بار از 

روی پسرم رد شد و او را به شهادت رساند.
پدر شهید حدادیان با بیان اینکه »پسرم سینه زن 
و خادم ائمه اطهار بود«،گفت: ما خوشحالیم که پسرم 
در شب شهادت حضرت زهرا)س( به فیض شهادت 
نائل شــد و محمد حســین را به حضرت زهرا)س( 

تقدیم کردیم.

پدر بسیجی شهید محمدحسین حدادیان:

فرزندمان را به حضرت زهرا)س( 
تقدیم كردیم

مراسم ســوگواری و عزاداری شهادت 
با  )ســلام الله علیها(  زهرا  فاطمه   حضرت 
حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی، رؤسای 
قوای مجریه و مقننه، جمعی از مســئولان 
از قشــرهای مختلف مردم  نفر  و هزاران 
علیه(  خمینی)رحمةالله  امام  حسینیه   در 

برگزار شد.
والمسلمین  این مراسم حجت الاســام  در 
عالی با  اشاره به اهمیت حفظ حرمت مقدسات و 
با بیان اینکه خانه و خانواده امری مقدس و محل 
تربیت و اصاح ضعف ها اســت، گفت: مهم ترین 
رکن تربیت فرزندان، اخاق و عمل والدین است.
همچنین در این مراســم، آقــای حدادیان 
به مرثیه خوانی و نوحه ســرایی در عزای حضرت 

صدیقه  کبری)سام الله علیها( پرداخت.

با حضور رهبر انقلاب، جمعی از مسئولان
 و قشرهای مختلف مردم برگزار شد

پنجمین شب
 مراسم عزاداری 

حضرت فاطمه زهرا)س( 
در حسینیه امام خمینی)ره(


